
فلسطین؛ از ناسیونالیسم عربی به مقاومت اسلامی
 

فلســطین گــزاره بیکــران جهان اســام، 
ابراهیــم  ســرزمین  بحــر.  تــا  نهــر  از 
 خلیــل الله، امــا از 1948 طعمــه توطئــه 
بریتانیایــی- صهیونیســتی قــرار گرفت. 
از آنجایــی کــه بریتانیــا، قصــد ســیطره و 
چنگ  انــدازى بــر منطقــه عربــی اطراف 
کانال ســوئز را داشــت، مصر را اشــغال و 
یهودیان را ترغیب کرد تا ادعاى بی اساس 
خود را مبنی بر داشــتن حق بازگشت، به 
کوه کذایی »صهیــون« در قدس و برپایی 
دولت در فلسطین، مجدداً مطرح کنند؛ 
دولتی که حامی منافع بریتانیا در منطقه 
بوده و از کمک  هاى همه جانبه این کشور 

برخوردار باشد.
بریتانیــا در همین زمینه، مشــوق تئودور 
اتریشــی(  یهود تبــار  )خبرنــگار  هرتســل 
در امــر دعــوت از یهودیــان جهــان، براى 
تأسیس دولت صهیونیستی در فلسطین 
بود و عماً نخستین کنگره صهیونیستی 
در شهر بازل ســوئیس )1897( با حضور 
یهــودى  شــخصیت  هاى  از  نفــر  صدهــا 
سراســر جهان برگزار شد. در این اجاس 
شــرکت کننــدگان موافقــت کردنــد براى 
بازگرداندن یهودیان جهان به فلســطین 
و برپایی دولت صهیونیستی، علیه ملت 
و صاحبــان راســتین آن، تــاش کننــد و 
در همین راســتا مؤسســات مالی چندى، 
بــراى تحقق این هدف شــوم دایر کردند. 
هرتســل هم به نوبه خود کوشید سلطان 
عثمانــی )عبدالحمیــد دوم(، در مقابــل 
پرداخت چند میلیون سکه طا، با تسلیم 

فلسطین به یهودیان موافقت کند.
ســلطان عبدالحمید این پیشنهاد را رد و 
تأکید کرد که سرزمین فلسطین، متعلق 
بــه مســلمانان بــوده و حتی با پــول همه 
یهودیــان آن را نخواهــد فروخــت. بدین 
 1908 ســال  در  را  وى  یهودیــان  جهــت 
سرنگون کردند. هرتسل که از این نیرنگ 

طرفی نبســته بود، راهی آلمــان، ایتالیا و 
روســیه شــد تا آنها، یهودیان را در اشغال 
فلسطین یارى رســانند اما آنها از این کار 
ســر بــاز زدنــد، زیرا فلســطین ســرزمینی 
اســت که مردم خودش را داشته و تحت 
حاکمیــت امپراطــورى عثمانــی بــود. او 
که دســت خالی از این کشــورها بازگشــته 
ایــده  بــه مشــوق اصلــی و مــروج  بــود، 
صهیونیســتی )بریتانیــا( روى آورد و ایــن 
کشــور تعهــد داد از طــرح تشــکیل رژیــم 

صهیونیستی حمایت کند.
در ســال 1917 زمانــی کــه جنــگ جهانی 
اول رو بــه پایان بود، لرد بالفــور وزیر امور 
خارجــه انگلیس تشــکیل یک ســرزمین 
ملی یهود تحت حمایت دولت انگلیس 
اعــام  جهانیــان  بــه  را  فلســطین  در 
 داشــت. صــدور اعامیــه بالفــور زمینــه 
قانونی - سیاسی لازم را برای تشکیل آتی 
دولت مستقل یهود در سرزمین فلسطین 
فراهــم کرد. پــس از ســال 1918، جامعه 
ملل، فلســطین را بــه تحــت الحمایگی 
انگلیس درآورد و این کشــور متعهد شــد 
بر پایه شرایط تحت الحمایگی فلسطین، 

این ســرزمین را بــه گونــه ای اداره کند که 
زمینه های شکل گیری یک کشور مستقل 
فراهم شده و حقوق فلسطینی ها پایمال 
نشــود. ولی انگلیس تحت فشــار محافل 
یهودیــان روز بــه روز یهودیان بیشــتری را 
در این سرزمین جای داد، در 15 مه   1948 
همزمــان با خــروج نیروهــای انگلیس از 
فلسطین، رژیم اسرائیل اعامیه استقال 
خــود را منتشــر کرد، بــه این شــکل رژیم 
اشــغالگر اســرائیل در ســرزمینی شــکل 
گرفــت که متعلــق به ســاکنان اصلی آن 
یعنی فلسطینیان بود. پس از آن ساکنان 
یهــودی این مناطــق برای تــداوم حضور 
خود در این منطقه و بخصوص فلسطین 
از اقدامــات مختلفــی ماننــد تــاش در 
جهت مهاجرت یهودیان از بیشــتر نقاط 
جهان به ســرزمین های اشــغالی، قتل و 
کشــتار اعراب مسلمان، خرید زمین های 

فلسطینیان و غیره استفاده می  کردند.
با وجود جنگ هــای 1967 و 1973 اعراب 
فلســطین  امــا  رژیــم صهیونیســتی،  بــا 
اشــغالگری  یــوغ  از  را  خــود  نتوانســت 
صهیونیســت ها بیرون بیاورد. ســرزمین 

مادری که حالا شــاهد مهاجــرت هزاران 
یهودی از اروپا و سایر مناطق جهان است. 
با گذر زمان، اما طلیعه امید از سال 1979 
آغاز شــد. امیدی که با وجــود اینکه تمام 
جهان اســام، آن را احســاس می  کردند، 
اما فلسطینی ها بیشتر نسبت به بازگشت 
به ســرزمین غصب شــده و مــادری خود 

امیدوارتر شدند.
بــا وجــود اینکه جنــگ ایــران و عــراق در 
ســال 1980 روابــط ایــران را با تشــکیات 
خودگــردان بــه دلیــل حمایــت عرفات، 
از صــدام کمرنگ کرد، اما فلســطینی ها 
دریچــه امید خــود را نبســته و از آن زمان 
پیونــد ناگسســتنی بیــن هویــت خــود و 
دریچــه امیــدی کــه می  خواهد بــار دیگر 
هویت ازدســت رفته را بــه آنها برگرداند، 
ایجــاد کردنــد. مبارزات فلســطینی رنگ 
دیگــری به خود گرفت و با فاصله گرفتن 
از ناسیونالیســم عربــی، هویــت دینــی و 
اســامی برای خــود در گفتمان مقاومت 
تعریــف کرد که هرم اصلی آن ســرزمین 

مسجدالاقصی است.
 1987 دســامبر  در  جدیــد   حرکــت  

)آذر1366( در جبالیــا در نواز غزه با قیام  
مردمــی  و بــا الهــام  از انقــاب  اســامی  
جمهــوری اســامی و بــا حملــه فــردی 
از جنبــش جهــاد اســامی  فلســطین  به  
گروه  گشــتی  صهیونیســت  آغاز و طی  آن  
فرمانــده   پلیس  نظامــی  رژیم  اشــغالگر 
کشته  شد. ژیم  صهیونیست  در 8 دسامبر 
1987 برای  انتقام  از کشته  شدن  سرپلیس  
نظامــی  بیت المقــدس ، بــا هدایت  یک  
کامیــون  بــه  صف  کارگــران  فلســطین  زد 
کــه  چهــار کارگر بــی  دفــاع  مســلمان  زیر 
چرخ های  کامیون  به  شــهادت  رســیدند و 
9 نفر دیگر بشــدت  مجروح  شدند. در پی  
شهادت  این  کارگران  مسلمان ، اوضاع  در 
همه   مناطق  مســلمان  نشــین  فلسطین  
ملتهــب  شــد و مــردان  و زنان  مســلمان  
فلســطین  به  خیابان ها ریختند و هســته   
اصلــی  انتفاضه  شــکل  گرفــت. انتفاضه   
اول  چنــان  بــر اشــغالگران  گــران بــود که  
اســحاق رابین،  نخســت  وزیــر وقت  رژیم 
صهیونیســتی گفت:  آرزو می کنــم  روزی  
از خــواب  برخیــزم  و ببینم  تمــام  غزه  در 
دریا فــرو رفته  و از شــر این  منطقه  رهایی  

یافته ام .
در تاریــخ 28 ســپتامبر ســال 2000 و در 
پــی هجوم »آریل شــارون« نخســت وزیر 
وقــت رژیــم اشــغالگر قدس به مســجد 
مبــارک الاقصی به همراه تعــداد زیادی 
از نظامیان ارتش صهیونیستی، انتفاضه 
انتفاضــه  بــه  موســوم  فلســطین  دوم 
اقصــی شــعله ور شــد. در درگیری هــای 
و  صهیونیســت ها 7 فلســطینی شــهید 
بیــش از 250 نفــر دیگــر زخمــی شــدند، 

همچنیــن  13 نظامی صهیونیســت هم 
مجروح شــدند. در آن زمان درگیری های 
شدیدی در شهر اشغالی قدس درگرفت. 
»محمد الدوره« کودک شهید فلسطینی 
کــه در دومیــن روز انتفاضــه اقصــی بــه 
دوم  انتفاضــه  نمــاد  رســید،  شــهادت 

فلسطین به شمار می  رود.
شــکل گیری جنبش اســامی حمــاس و 
جهــاد اســامی باعــث شــد رنــگ و بوی 
دفاع از فلسطین متفاوت شود و مقاومت 
فلســطینی ها در برابر صهیونیست ها به 
ســطحی برســد که از ســال 2008 تاکنون 
در تمــام نبردهای صهیونیســت ها علیه 
فلســطینیان، بــا شکســت مواجه شــوند. 
جنــگ 22  روزه 2008-2009، جنــگ 8 
روزه ســال 2012، جنــگ 55 روزه ســال 
2014، جنــگ 2 روزه و ســرانجام جنگ 11 
روزه سال 2021، همه و همه ناشی از یک 
پیوند هویت اسامی-فلسطینی با دریچه 

امید خود که در سال 1979 طلوع کرد.
اکنــون در ســال 2022 فلســطین دیگــر 
سرزمین سال 1948 نیست، شکست های 
محــور  از  صهیونیســت ها  پــی  در  پــی 
مقاومــت باعــث شــده دیگــر مقاومــت 
فلسطینی ها فقط در غزه نباشد. از شیخ 
جــراح تا خان یونــس، از کرانه باختری تا 
رام الله، اکنــون دیگــر برای فلســطینی ها 
بازپس گیــری  راه  تنهــا  شــده  مســجل 
ســرزمین مادری خود، مقاومت اســت و 
تا مقاومت اســت، فلسطین خواهد ماند 

و مسجد الاقصی قطعاً آزاد خواهد شد.

بازتعریف هویت در سرزمین های اشغالی از 1948 تا 2022 

نگاهی به کتاب »سفیر قدس«؛ برش هایی از خاطرات مرحوم حسین شیخ الاسلام

از زندگی در دیویس کالیفرنیا تا شهادت سردار سلیمانی
یکی از شخصیت های کلیدی در عرصه سیاست خارجی 
جمهوری اســامی ایران، مرحوم حســین شیخ الاسام 
اســت. شیخ الاســام را می تــوان الگــوی انگیزه منــدی، 
تکلیف مداری، پرکاری و تواضع دانست. این را می توان 
در برهه های مختلف خاطراتش بخوبی لمس کرد؛ چه 
در دوران تحصیل در امریکا، چه ایام حضور در ماجرای 
تسخیر لانه جاسوســی، چه در مقطع خدمت در وزارت 
امورخارجه و چه در سال های فعالیت در جبهه جهانی 
مقاومــت. او نمادی از خودباوری، عزم راســخ و امید به 

آینده بود. 
کتــاب »ســفیر قــدس« بخش هایی از خاطرات حســین 
شیخ الاســام اســت کــه بــه تازگــی از ســوی انتشــارات 
»راه یــار« منتشــر شــده اســت. آنگونــه کــه در مقدمــه 
کتاب آمده، در طول ده ســال گذشــته، ده ها گفت و گوی 
تفصیلــی در توصیــف خاطــرات مرحوم شیخ الاســام 
انجــام شــده کــه از جملــه آنها می تــوان به پنج جلســه 
گفت و گو در مرکز اســناد انقاب اســامی در سال 1393 
اشــاره کــرد. از اوایل ســال 1398 به مناســبت چهلمین 
توســط  تهــران  در  امریــکا  ســفارت  تســخیر  ســالگرد 
دانشــجویان پیرو خط امام، حسین چاردولی مجموعه 
گفت و گوهایــی را با مرحوم شیخ الاســام انجــام داد که 
انجــام ایــن گفت و گوها تــا واپســین روزهای حیــات وی 
ادامه داشــت و متأسفانه این روند با درگذشت ناگهانی 
ایشــان متوقــف مانــد.  کتــاب »ســفیر قــدس« حاصــل 
تجمیع این گفت و گوهاست که توسط راضیه حقیقت و 
محمدحسن روزی طلب تدوین شده و محمد محبوبی 
آن را ارزیابــی و ویراســتاری محتوایــی کــرده اســت. نام 
کتــاب هــم از تجلیــل رهبــر معظــم انقاب اســامی از 
مرحوم شیخ الاســام در روز قدس سال 1399 برگرفته 
شــده که برای ایشان رحمت الهی مســألت نموده بود. 
در پشت جلد کتاب آمده است: »روزهایی که دانشجوی 
ساده رشــته کامپیوتر در دانشــگاه دیویس کالیفرنیا بود 
هرگــز بــه ذهنش خطور نمی کــرد کــه روزی در وطنش، 
یک انقاب برآمده از اسام رقم بخورد و نظام کهنسال 
پادشــاهی را ســرنگون کنــد؛ بــه فکــرش نمی رســید که 
پایگاه توطئه و جاسوســی مستقر در ســفارتخانه امریکا 
در تهران ســقوط کنــد و او، همان محصــل جوان مقیم 
امریکا، مترجم اسناد جاسوسی و گروگان های امریکایی 
شود؛ تصور نمی کرد زمانی فرا خواهد رسید که به عنوان 
یکی از دیپلمات های مؤثر و برجسته وزارت امور خارجه 
ایــران خدمت کند و حتی خوابــش را نمی دید که روزی 
از چهره های دیپلماتیک مهم در مســیر مقاومت علیه 

اسرائیل و آزادی فلسطین شود.«
ë معرفی فصول و عناوین کتاب

مطالــب کتــاب در پنــج بخــش تنظیم شــده اســت؛ در 
بخــش اول بــا عنــوان »خانــواده و تحصیــات و زندگی 
فردی« به مطالبی چون اصل و نسب خانوادگی، دوران 
کودکــی، تحصیــات، زندگــی در دیویــس و تحصیل در 
امریــکا، راه یافتن به جلســات انجمن اســامی، زندگی 
در برکلی، برگشــت به ایران، اشــتغال و ازدواج پرداخته 
شــده است.  »تسخیر لانه جاسوسی« عنوان بخش دوم 

کتــاب اســت کــه در آن خاطــرات مرتبــط با ایــن حادثه 
تاریخی آمده است. در این بخش مرحوم شیخ الاسام 
از موضوعاتــی چــون دلایــل اقــدام بــرای تســخیر لانــه 
جاسوسی، چگونگی حرکت برای تسخیر لانه جاسوسی، 
حیطــه وظایــف او در ایــن اتفــاق تاریخــی، وضعیــت 
گروگان هــا در دوران اســارت، وضعیت اســناد و وســایل 
ســفارت، نقش امریکا در امور داخلــی ایران، کم و کیف 
برخی فعالیت های دانشجویان در لانه و نقشه عملیات 

طبس صحبت می کند.
 اشــاره بــه یافتــن ســندی تاریخــی مربوط بــه بنی صدر 
و ارتبــاط وی بــا امریکا یکی از نکات جالبی اســت که در 
این بخش توضیح داده شــده است. عنوان بخش سوم 
»ســازماندهی وزارت امــور خارجــه تا شــهادت رجایی« 
اســت که در آن مرحوم شیخ الاســام خاطــرات خود را 
از مذاکرات الجزایر و کار با بهزاد نبوی، نخســت وزیری و 
بولتن و خدمت در نخست وزیری بیان می کند. از جمله 
مباحــث جالب ایــن بخش توصیف ویژگی های شــهید 
رجایــی، خودســازی او و شــیوه مدیریتی وی و نیز شــیوه 
تعامــل او با قوه مقننه اســت. همچنیــن بیان خاطرات 
مرتبط با اشتغال در معاونت سیاسی و مناطق مختلف 
آن، توصیــف شــیوه مدیریتــی خــود مرحــوم، خاطرات 
مرتبــط با جبهه پایداری عــرب، نامه امام به گورباچف، 
از دیگــر  ســفارت در ســوریه و نمایندگــی در مجلــس 

مطالب این بخش است.
 در ایــن بخش همچنین درباره اتفاقات 88 و خاطرات 
شیخ الاســام از این مقطع خاطراتی آورده شــده است. 
بخــش چهــارم به »دفــاع مقــدس« اختصــاص دارد و 
خاطــرات مرتبط با جنــگ تحمیلی، دیپلماســی ایران 
در جنگ، فتــح فاو؛ تغییری در معــادلات بین المللی، 
قطعنامــه 598، عملکــرد دســتگاه دیپلماســی بعد از 
پذیرش قطعنامه، فشــار بین المللی بر نظام اســامی، 
دســتاورد مجلــس اعــای انقاب اســامی عــراق برای 
ایران، روابط جمهوری اســامی با دوستان عراقی، تأثیر 
دستگاه دیپلماسی ایران در ارتباط با دولت وقت عراق 

و حج خونین در آن بیان شده اند.
 در ایــن بخش سیاســت خارجــی ایــران در زمان جنگ 
مورد تحلیل قرار گرفته و به این سؤال که آیا در آن مقطع 
جمهوری اســامی رویکرد واقع گرا داشــته یــا آرمان گرا 
پاســخ داده شــده اســت. در نهایــت در بخــش پنجم با 
عنــوان »حــزب الله و ســوریه« خاطــرات مرتبــط بــا این 
سرفصل آورده شده است. آشنایی با جریان فلسطین و 
لبنان، شکل گیری جریان مقاومت حزب الله، آشنایی با 
شــهید سیدعباس موسوی، شهادت او، تحلیل ماجرای 
درگیری امل با حزب الله لبنان، آشــنایی با ســید حســن 
نصــرالله و بیان ویژگی های مثبت او، آشــنایی با شــهید 
عمــاد مغنیه و ویژگی های رفتــاری و تئوری امنیت ویژه 
او، ضعف اسرائیلی ها در کشف رمز اطاعات حزب الله، 
دیدارهــای عماد مغنیه با علمای عــارف ایران، تحلیل 
جنــگ 33 روزه، تحلیــل ســوریه زمــان حافــظ اســد و 
جانشــین او، تحلیل مســائل مرتبط با معارضان سوری 
و ناآرامی هــای این کشــور، موضع حافظ اســد در جنگ 
عراق و ایران و نقش جمهوری اســامی در ایجاد مردم 
سالاری در سوریه از مهم ترین مطالب این بخش است.

 همچنین ذکر خاطراتی از سپاه قدس، روند شکل گیری 
جریــان تکفیــری و تأثیرگذاری راهبردی شــهید ســردار 
حــاج قاســم ســلیمانی از مطالــب جالــب ایــن بخــش 
از  بی نظیــری  مجموعــه  کتــاب  ضمیمــه  در  اســت. 
عکس هــای مرحــوم شیخ الاســام با سیاســتمداران در 
مقاطــع و مناصب مختلف آورده شــده کــه بر جذابیت 
آن افــزوده اســت. در پایــان کتاب نیز چند نمونه اســناد 
مرتبط با مرحوم شیخ الاســام آورده شــده که از جمله 
آنهــا می توان به احکام وی برای آغاز به کار در مناصب 
مختلف اشــاره کرد. گفتنی اســت مرحوم شیخ الاسام 
مســئولیت هایی چــون معــاون امــور بین الملل مجمع 
جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی، معــاون بین الملل 
فرهنــگ  ســازمان  معاونــت  اســامی،  آزاد  دانشــگاه 
ارتباطــات اســامی، دبیرکلــی دبیرخانــه کنفرانــس  و 
از انتفاضــه فلســطین، معــاون  بین المللــی حمایــت 
سیاســی و معاون عربی و آفریقایــی، معاون خاورمیانه 
و  خارجــه  امــور  وزیــر  مشــترک المنافع  کشــورهای  و 
قائم مقامــی وزارت امور خارجه را در کارنامه کاری خود 
داشته است. این کتاب در 328 صفحه و شمارگان 1200 
نســخه و بــا قیمــت ۶۵ هزار تومــان روانه بازار شــده و از 

کتابفروشی های معتبر قابل تهیه است.

شکل گیری جنبش اسلامی 
حماس و جهاد اسلامی 

باعث شد رنگ و بوی دفاع 
از فلسطین متفاوت شود 
و مقاومت فلسطینی ها 
در برابر صهیونیست ها 

به سطحی برسد که از 
سال 2008 تا کنون در تمام 

نبردهای صهیونیست ها 
علیه فلسطینیان، با شکست 

مواجه شوند

 عماد هلالات
پژوهشگر حوزه روابط بین الملل
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کدام دموکراسی؟
با مروری بر تاریخ 70 سال اخیر جهان یعنی از 
جنگ جهانی دوم به بعد تا حال حاضر، اروپا و 
امریکا هیچ گاه این گونه که اکنون در مسأله اوکراین دچار انفعال شده اند، در موضع 
ضعف و انفعال نبوده اند. به نظر می  رســد این انفعال نشــانه ای مهم از تضعیف 
جایگاه آنها در ســاختار جهانی اســت. بخش عمده ای از هژمونی امریکا و اروپا در 
طول این بازه بیش از 70ساله، سیطره ایدئولوژیک بر جهان بوده است؛ هژمونی ای 
کــه در آن غــرب، مظهــر پیشــرفت، عقانیت، قانــون گرایــی، اقتــدار، تکثرگرایی، 
نظم، دموکراســی، برابری و امثال آن به حســاب آورده شــده است. تصویری که به 
نظر می  رســد اکنون با مواضــع انفعالی کنونی آنان از یک ســو و موضعگیری های 
نژادپرســتانه و نگاه تحقیرآمیز علنی آنان نسبت به دیگران از سوی دیگر، در حال 
ترک برداشتن است. همه این روزها رئیس جمهور روسیه را به دیکتاتوری محکوم 
می  کنند، اما به روی خود نمی آورند که پوتین حاصل رأی ملت روسیه است؛ یعنی 
حاصل دموکراسی؛ مسأله در خوب یا بد بودن دموکراسی یا پوتین نیست، مسأله 
سیطره ای است که این تلقی بر اذهان دارد و هر اتفاقی که بیفتد، نباید به آن دستگاه 
مفاهیم که غرب به مدد آنها هژمون شده و تصویری که از غرب ساخته شده است، 
گردی بنشیند. اما چرا غرب چشم به روی این دموکراسی می  بندد و سعی می  کند 
تصویــری دیکتاتورمآبانــه از رئیس جمهور روســیه ارائه کند؟ آیا دموکراســی مورد 
تأیید، تنها دموکراسی است که غرب را تأیید کند و غرب آن را؟ جنگ جهانی اول و 
دوم، در خود اروپا مشروعیت بسیاری از مفاهیم اروپایی را در معرض نقادی های 
بنیادین قرار داد. مسأله فعلی روسیه و اوکراین نیز می  تواند چنین کارکردی را برای 
سایر مردم جهان داشته باشد. تاش اصلی بی بی سی، یورونیوز و امثال آنها در این 
روزها حفظ همان تصویر است تا مبادا کسی از مخاطبان شان بپرسد که چرا غرب 
مقتدر، نمی تواند روسیه را مهار کند؟ تا مبادا کسی بپرسد، که مگر پوتین محصول 
دموکراسی نیست پس در کدام چهارچوب تحلیلی دیکتاتور محسوب می  شود؟ در 
چهارچوب تحلیلی آنها جرج بوش و ناتو که بیش از 2 میلیون انسان را در عراق و 
افغانســتان کشــتند، دموکرات بودند و نه دیکتاتور! پی بردن به این استانداردهای 
دوگانــه بزرگتریــن ثمره برای ما اســت؛ مایی که آنها اســم مان را جهان ســومی ها 
گذاشــته اند! این را هم باید بدانیم که روســیه هرچه هست، ماهیتاً بخشی از تاریخ 
و تمدن و اندیشه غرب دوران مدرن است؛ حتی زمانی که نماد شرق دانسته شود. 
چنان که ترامپ، مرکل، جانســون، بوش، کارتر و امثال آنها بوده و هســتند. جنگ 
روسیه و اوکراین حتی در نگاهی عمیق تر جنگ بخشی از غرب علیه غرب است، به 
این معنا که سیطره انگاره ها و اندیشه های غرب بر جهان است که در مجموع کار را 
به این نقطه کشانده است. چنان که دو جنگ جهانی که بنا به برخی آمارها بیش 
از 70 میلیون کشــته برجای گذاشت، نیز محصول همین انگاره ها و اندیشه ها بود. 
جالب آنجا اســت که با نگاهی به تاریخ، هیچ گاه در طول تاریخ بشــر این حجم از 
کشتار و ویرانی که در دوران مدرن وجود داشته، سابقه نداشته است اما چرا مفاهیم 
اروپایــی همچنان بــرای جریان هــای غرب اندیش مقدس به حســاب می  آیند، در 
حالی که در خود اروپا تقریباً همه این مفاهیم با پرســش های بنیان برانداز مواجه 
شده اند؟ در طول این چهار دهه با این حجم از کشتار و ویرانی در آفریقا، امریکای 
لاتین، آسیا و امثال آنها آیا هیچ گاه غرب و رسانه هایش نگران اضطراب میلیون ها 
انسان بوده است؟ در تاریخ چیزی را در این باره نمی توان یافت. چون از نظر آنان، 
غیر خودشان انسان نیستند یا دست کم بربر یا انسان های نیمه وحشی و در بهترین 
حالت غیرمتمدن اند که نمونه واضح برای این موضوع مردم افغانســتان و یمن  
هستند. نحوه مواجهه اروپا و امریکا با جنگ اوکراین، درس های بزرگی هم در حوزه 
سیاست اندیشــی و هم در حوزه سیاســت ورزی دارد، اگر که درس گیرنده ای وجود 

داشته باشد.

عبدالله بیننده
پژوهشگر سیاسی


